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مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش دما در نوار شمالی کشور از بارش پراکنده در استان های مازندران، 4
گلستان و شمال آذربایجان غربی و شرقی در امروز )یکشنبه( خبر داد. احد وظیفه در این باره گفت: »ازیکشنبه ۳۱ تیرماه، بارش پراکنده در 
استان های مازندران، گلستان و شمال آذربایجان غربی و شرقی رخ خواهد داد. افزون بر این، در خراسان رضوی و برخی نقاط جنوب استان 

فارس امروز رگبار و رعد و برق خواهیم داشت.« 
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یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خـود )مثـا پارک ها 
یـا سـوله ها( را بـرای مواقـع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

مهتابجودکی|»قیس« فقط یک چشــم دارد، یک چشم 
شبیه کاسه عسل. آن یکی حفرهای سفید است پر از اشک. برای او 
که یک کودک از میان هزاران کودک کار است، دوشنبه ها تنها روز 
خوب هفته است؛ وقت تق و تقِ سنگ های یه قل دو قل، چرخیدن 
فرفره های ســفید توی باد، خانه های رنگ به رنگ نقاشــی ها، 
خنده های قاه قاه. ســال پیش قیس را با یک چشــم عفونی پیدا 
کرده بودند که در میدان فاطمی، فاصله این ماشین تا آن ماشین 
را می دوید و برای پاک کردن شیشه ها تقلا می کرد. بعد چشمش 
را تخلیه کردند و کم کم عادت کرد دنیا را با همین یک چشم ببیند. 
دوباره با همین یک چشم روشن، لکه های روی شیشه ماشین ها 

را پیدا کرد و هر روز را به امید رسیدن دوشنبه کار کرد و کار کرد.
بچه های قد و نیم قد، از زمستان ســال پیش یادشان ماند که 
عصرهای دوشــنبه کار را ول کنند و ســر قرار بروند. قــرار یا در 
پارک هاست یا گوشه های دنج شهر. آنها کم کم فهمیدند که عموها 
و خاله های »آفتابگردون«، مامور مخفی شهرداری نیستند، قرار 
نیست کتک شان بزنند و آنها دزد نیستند که مثلا بیهوش شان کنند 
و کلیهشان را بفروشند. خاله ها و عموها، اعضای داوطلب پویش 
آفتابگردان اند؛ زیرمجموعه ای از »جمعیت طلوع بی نشــان ها« و 
»بنیاد سپاس لحظه حال«. 13 گروه اند که هر دوشنبه به 45 نقطه 
تهران می روند و میدان ها، چهارراه ها، پارک ها و پاتوق های شهر را به 
دنبال کودکان کار گز می کنند و بازی را یادشان می آورند. قیس را 
هم آنها وقتی چشمش عفونت کرده بود، دیده بودند. برده بودندش 

پیش چشم پزشک و راهی نمانده بود جز تخلیه.  
بهوقتبازی

وقتی سایه های روی زمین بزرگ می شود، فرزاد که تازه پایش 
شکسته و دست به عصا شده، راهش را به پارک لاله کج می کند. 
فرشته و فهیمه دست به دست هم و منصور و محمود هر کدام از 
طرفی سر قرار بازی می آیند. بیشتر آنها که از مهاجران افغان اند، 
آفتابگردونی ها را که اغلب جوان های دهه شصتی اند، می شناسند 
و تا یکی شان را می بینند، دست شان را پیش می آورند و با خوشی 
می گویند سلام. بعد نم نمک، دست کم برای چند ساعت غمِ نان 
فراموش شان می شود و در پارک لاله هیاهوی شادی جای هراس را 

می گیرد تا پاسی از شب.
لیلا قنبری، سرگروه پارک لاله، قدم زنان از بلوار کشاورز به سمت 
قرار که زمین فوتبالی در پارک اســت، پیش می رود. در مسیرش 
آفتابگردونی ها که هر کدام دنبــال بچه ها به خیابان رفته اند، به او 

می پیوندند.
روی نیمکت ســر راه »ســتاره«، عضو آفتابگردون کنار پسر 
بچه ای نشســته. انگار که دو دوســت صمیمی اند، هر چند اوایل 
این طور نبود: »خیلی نسبت به ما که غریبه بودیم، گارد داشتند. 
طول کشــید تا اعتماد کنند. بعد از چند هفته، دیگر دوشنبه ها 
منتظرمان بودند. آنها حس انساندوســتی را به ما یاد می دهند و 
اینکه همه ما مثل همیم. اوایل برنامه فقط بازی بود.« بین گروه ها 
معلم برای آموزش به بچه ها هست؛ چون خیلی از بچه ها مدرسه 
نمی روند. روز با آفتابگردونی ها جز به نقاشی و فوتبال بازی و هفت 

سنگ، به بازی درمانی می گذرد. دو سه هفته ای است همراه بعضی 
گروه ها روانشــناس هم می آید و اگر کودکی به درمان نیاز داشته 
باشــد، کمکش می کنند. لیلا می گوید: »الان بیشتر از همه چیز 
آسیب شناســی می کنیم.« آفتابگردونی ها کیسه هایی در دست 

دارند که تویش توپ و طناب و انواع وسایل بازی است.
»عاطفه« کارمند است و از سر کار مستقیم به پارک آمده. با شوق 
و با صدای بلند به بچه ها ســلام می کند و جواب می شنود. بچه ها 
یکی یکی با هم دست می دهند و سر به سر خاله ها می گذارند و اسم 
تازه واردها را می پرسند. بعد یک توپ قل می خورد وسط زمین و 

بازی شروع می شود.

ازکودکیچهخبر؟
»خب، چه خبر؟« فرشته می ایستد جلوی خاله لیلا و تعریف 
می کند: »از کارمان آمدیم بیرون. دو ماه کار کردیم و یک ماه بیشتر 
حقوق نگرفتیم. روی بشقاب ها عکس می انداختیم، کارمان این 
بود. فقط 600 هزار تومان بهم دادند.کم بود، آمدیم بیرون. باز بیکار 
شدیم.« فرشته و فهیمه خواهرند، دو کودک کار افغان که در کارگاه 

شوش دوام نیاوردند و دوباره به خیابان آمدند. 
تعداد بچه ها در قرارهــا گاهی به 50 نفر هم می رســد و حالا 
تعدادشان هر ساعت بیشتر می شــود. ستاره موسویان می گوید: 
»بیشتر کودکان کار در اکیپ لاله افغان اند و تک و توک بین آنها 
ایرانی پیدا می شود. ایرانی ها مثل بچه های افغان ارتباط نمی گیرند 

و زیاد هم کار نمی کنند؛ اما این بچه ها مدام در حال کاراند.«
لیلا هم می گوید: »خیلی ها می گویند این بچه ها درآمد بالایی 
دارند، اما واقعا این طوری نیســت. من بچه ای را دیدم که ساعت 6 
بعد از ظهر فقط 4 هزار تومان کار کرده بود. بین این بچه ها، اعضای 
باند وجود ندارد. آنها بیشتر در مترو هستند. بچه های اینجا اکثرا 
نان آور خانواده هستند؛ مثلا فرهاد پدرش در افغانستان شاغل بود، 
اما وقتی آمدند ایران از کار افتاده شده و مجبور شده اند او را سر کار 

بفرستند.«
قیس با دستش ســنگ های ریز را توی هوا قاپ می زند: »من 
امروز فقط بازی کردم و درس خواندم. فقط بازی و درس.« سنگ ها 
را بالا می اندازد: »این یکه بالا است.« و از روی دستش سُر می دهد: 
»این شَرشَره )آبشار( است.« باقی بچه ها مثل قیس وقت بازی از 
کار حرف نمی زنند. فهیمه هم: »امروز کار نکردم. سردرد گرفتم 
و دیگر کار نمی کنم.« یا مریم که برگه های نقاشی را ورق می زند و 

همین که نگاهش می کنی، می گوید: »من بچه کار نیستم.«
لیلا می گوید که این بچه ها دوست ندارند به چشم کودک کار 
دیده شوند. »قیس که می گوید من فقط بازی می کنم، همین حالا 
در فاطمی شیشه پاک می کرد. همه این کودکان یا فال فروش اند یا 
شیشه پاک می کنند و آدامس و دستمال کاغذی می فروشند. آنها 

نان آور خانه اند، اما گدا نیستند.«
رویایکلبهایدردشت

بچه ها اغلب لب خط زندگی می کنند؛ شوش، دروازه غار. قیس 
یک سالی است که به ایران آمده: »نمی دانم چی شد که آمدیم.« 
منصور، برادر قیس، که مثل او موهایش خرمایی و چشــم هایش 
روشن است، یک کلبه می کشــد وسط دشت: »شبیه این خانه را 

توی دشت دیدم.«
کدامدشت؟

همان که وقتی به ایران می آمدیم، توی راه دیدم. یک دشــت 
بزرگ سبز بود در سیستان.
چقدردرراهبودید؟

چهارده روز. خیلی ســخت بود. سه شــب پیاده راه می رفتیم. 
قاچاقی آمدیم.

نگین هم به حرف می آید: »ما هم یک سال پیش از کابل آمدیم.« 
بعد محمود، برادر نگین تعریف می کند: »آنجا کار نبود. جا نبود. 

اینجا هست.« 
بهروز زیر پیراهنش لباس تیم فوتبالشان را پوشیده؛ »تیم لاله« 
او شماره 11 است، »شــماره نیِمار«، منصور شماره 8. بهروز یک 
کشتی می کشد و چند ماهی. کشتی کج شده و دارد می افتد توی 
آب. او هــم 10 روز توی راه بود تا به اینجا برســد. »بابام بلد بود. او 
7 سال اینجا کار کرد. پشت این ماشین های وانت نشسته بودیم و 
همه جا پُرِ خاک بود. بعد پارسال یک روز آمدیم توی پارک با خاله ها 
دوست شدیم. خودشان گفتند بیایید بازی و به ما خوراکی دادند.« 
مریم یک قلب بزرگ را با رنگ سیاه و قرمز و سبز پر کرده و کنارش 

با مداد قرمز نوشته: افغانستان. 
قیس با یک فرفره سفید توی باد می دود. می دود تا ساعت 9 شب 
و آخر بازی. بچه ها که تا قبل از این بساط کارشان را قایم کرده بودند، 

دوباره سر چهارراه می روند تا نیمه شب. 

 بیش از 10 هزار کودک کار
 فقط در تهرانند

مجتبیعباســی-مدیــراجرایــیپویش
»آفتابگردون«| این پروژه را برای کودکان کار شــروع 
کردیم؛ بچه های زیر 15سالی که دیده نشده اند. این هدفی 
اســت که تنها در صورت حضور مردم مدیریت می شود، 
چراکه دولت نه توانش را دارد و نــه برنامه ای جدی که به 

صورت عملیاتی وارد شود.
مــا در ایــران بــا مســأله بزرگــی طرفیــم و آن هم 
بی تفاوت ترشدن مردم نسبت به مسئولیت های اجتماعی 
و سردشدن انرژی عشق و همدلی است.  بی تفاوتی ناشی 
از نداشتن مسئولیت اجتماعی نیســت بلکه به این دلیل 
است که افراد نمی دانند چطور باید فعالیت داوطلبانه کنند. 
مطالعات آفتابگردون از 11ماه قبل آغاز شــده و از حدود 
7ماه پیش با 13 گروه عملیاتی )گروه های 12نفری و گروه 
پشــتیبانی 1000نفری( به چهارراه ها و خیابان ها رفتیم. 
برنامه ریزی ما به این ترتیب است که خیلی ساده با خوراکی و 
اسباب بازی پیش آنها می رویم تا با آنها وقت بگذرانیم و به آنها 
بگوییم حواسمان به شما هست و نسبت به شما بی تفاوت 
نیستیم. می خواهیم به آنها بگوییم که ما همه با هم برابریم و 
شما کودکان را دوست داریم.در فاز اول طرح فقط به دنبال 
اعتمادسازی و ارتباط گرفتن هستیم و سه گروه هدف داریم: 
کودکان کاری که ســر چهارراه ها هستند و در سطح شهر 
دیده می شــوند، کودکان کاری که در زیرپله ها و کارگاه ها 
و زیرزمین ها مشــغول اند، و جزو طرح هستند اما فعلا نه. 
)همان بچه های فاز اول آنها را معرفی می کنند.( دســته 
سوم کودکان کاری که در سطح خیابان ها دیده نمی شوند 
و معمولا در مترو و جاهای شــلوغ مشغول هستند. )آنها 
مشغول بزه هایی هم هستند.( تعداد کودکان کار خیلی زیاد 
است و درعین حال هیچ آمار رسمی در کشور وجود ندارد. 
یکی از اهداف پروژه این است که پس از یک سال نخستین 
ســامانه آماری این کودکان را ایجاد کنیم. براساس آن چه 
ما در تهران می بینیم، کودکان کاری که فقط در ســطح 

خیابان ها دیده می شوند، بالای 10 هزار نفر هستند. 

لیلامهداد|»ما كُردیم. من، آرش و پدرم.« مي گوید 9سال دارد، اما جثه اش 
به 7-6ساله ها مي ماند. »آرش 11سال داشته و دارد12ساله می شود.« »آرش« 
هم به هم سن وسال هایش نمي ماند. هر دو پیراهن چهارخانه سبز و سرمه اي 
و شلوار سبزرنگ پوشیده اند. منتظر آمدن مترو  هستند. مادرشان كم حوصله 
اســت و با بي قراري نوزادش، بي تاب مي شــود. مادر »فاطمــه« را كه هنوز 
یك سالش تمام نشده روي صندلي هاي پلاستیكي زردرنگ مترو مي خواباند و 

به زور شیشه شیر را در دهانش مي گذارد . 
»عرشــیا« آدامس هایش را به ترتیب طعم  كنار هم مي چیند. دارچیني، 
نعنایي، سقز، هفت میوه. »آرش« هم سرگرم پاكت هاي فال حافظ است و آنها را 
كه مرتب مي كند، نوبت وسایل مادر مي رسد مرتب  كند؛ پدهاي لاك پاكن كنار 
هم، سوهان ناخن ها در یك  گوشه و ... چهارنفري سوار مترو مي شوند.  »آرش« 
بعد از تبلیغ و فروختن دو فال حافظ، كنار مادر مي نشــیند و خواهرش را در 
آغوش مي گیرد تا مادر اجناسش را تبلیغ كند. از »آق تپه« مي آیند. هر روز سوار 
مترو مي شوند؛ اول متروی كرج، بعد شهري، اما هر روز این قانون باید اجرایي 
شود؛ نباید از هم جدا شوند، هر چهارنفري سوار و پیاده مي شوند. پدر سال ها 
پیش براي یكي از فامیل ها كار مي كرده تا مخارج خانه تامین شود؛ دوراني كه 
مادر »آرش« و »عرشیا« هنوز آنها را ترك نكرده بود.»پدرم كابل بلندي را جمع 
مي كرده و حواسش نبوده كابل دور پایش پیچیده و در چشم به هم زدني پایش 

آسیب مي بیند و دیگر نمي تواند كار كند.« 
با این اتفاق »پرویز« خانه نشین مي شود و براي تامین مخارج خانه در مترو 
دستفروشي مي كند، اما تشخیص پزشكان این است که »نباید كار كني وگرنه 
پایت قطع مي شود.« از همان روز »پرویز« چشم به دست پسران و زن دومش 
مي شود؛ مادر »فاطمه« كه اصالتش به ساوه مي رسد. »آرش« از پدرش عصباني 

است. »پدرم را نمي بخشــم. نباید رضایت مي داد.« بعد از حادثه اي كه براي 
»پرویز« مي افتد، از صاحبكارش كه نسبت فامیلي  هم داشته، شكایت مي كند، 
اما پادرمیاني  فامیل »پرویز« را مجاب مي كند رضایت بدهد. از آرزوهایش كه 
مي پرسم چشم هایش مي خندد. »دوست دارم خلبان شوم اگر بشود. »آرش« 
هم دوست دارد مهندس شود.« مي گوید: »اینها كه سخت نیست، من درس 
خواندن را دوست دارم.« قد بلند، سلامت دندان ها و قلب و سیگاري نبودن هم 
از شرایط خلباني است كه با شنیدن آنها مي گوید:  »دندان هایم را از این به بعد 
مسواك مي زنم و سیگاري هم نیستم و نمي خواهم اصلا سیگار بكشم. پدرم 
خیلي سیگار مي كشد و معده اش براي همین درد مي كند، اما یك روز سیگار 

نكشد  مي میرد.«
 این را كه مي گوید دوباره به پنجره خیره مي شود. »خلبان كه شوم مي توانم 
همه جا بروم. همیشــه به پرنده ها نگاه مي كنم.« هر دو مدرســه مي روند و 
مادر اجازه نمي دهد ایام مدرســه خیلي دستفروشي كنند اما تابستان تمام 
سرگرمي شان دستفروشي در مترو اســت. »سختم نیست، بالاخره باید پول 
درآورد دیگر، اما دلم براي »فاطمه« مي ســوزد از صبح تا شب مجبور است با 
ما باشــد. كوچك اســت گناه دارد.« آرش می گوید: »هر شب پول هایمان را 
مي دهیم به پدرم. مخارج درمان پدرم زیاد است، تازه دفترچه ام نداریم و همه 
خرج را خودمان مي دهیم.«  بعد كمي مكث مي كند. »مرد شوم قوي مي شوم 
مگر نه. وقتي مرد شوم براي پدرم خانه مي خرم تا اجاره ندهد و پول هایش براي 
خودش بماند بعد خلبان مي شــوم و همه جا مي روم.« ایستگاه ارم سبز پیاده 
مي شوند تا شانسشان را در خط هاي دیگر مترو امتحان كنند. »روزهایي كه 
فروشمان كم است تا 9شب كار مي كنیم، اما روزهاي دیگر ، ساعت 7 می رویم 

تا مادرم شام بپزد.«

نان آوران کوچک خانه 
Elnaz.2714@gmail.comقصهآدمها

شــما هم برای ما بنویسید

 گزارش »شهروند« از یک روز کاری »پویش آفتابگردان«
 که بازی کودکان کار دغدغه آنهاست

دوشنبه های خوب، 
دوشنبه های امیدوار

  اعضای »پویش آفتابگردان« 13 گروه اند که هر دوشنبه به 45 نقطه تهران می روند
  و میدان ها، چهارراه ها، پارک ها و پاتوق های شهر را به دنبال کودکان کار گز می کنند

 و بازی را یادشان می آورند

بعدازبازی،روانشناسانومددکارانفعال
میشوندتانوبتآشناییبامعضلاتکودکان
برسد.لیلامیگوید:»اینطرحیملیاستو
قراراستبعدازتهراندراستانهایدیگر
هماجراشود.مامیخواهیمپایبچههای
سرزمینمانبایستیموحمایتشانکنیم.
باورمانایناستکهمیشودآیندهاین

کودکانراعوضکرد.«
بهگفتهاو،تاامروزحدود500نفرازکودکان
کارتحتپوششآفتابگردونقرارگرفتهاند.
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